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»اسـتودیو ۵1«، جهـتِ انجـامِ پروژه هـای مشـترکِ بهـار صمـدی و نویـد سـلاجقه، در سـال 1394 فعالیّتِ خود را آغـاز کـرد. پروژه هایی که 
بـا تـلاش بـر بازیافـتِ مـواد صوتـی ـ تصویـریِ از قبل موجـود و عبـور دادنِ آنها از رسـانه های مختلـف، خرده روایت هـا و یا »سـرِهم بندی« 
هایـی )اسـمبلاژ( را، ایـن بـار در یـک فضـا ـ زمـانِ آلترناتیـو ارائـه می دهند. ایـن رسـانه ها گسـتره ای از تصاویر متحـرک تا اجـرا، چیدمان و 
نقاشـی را در بـر می گیرنـد. ماحصـلِ ایـن سـرِهم بنـدی، تولیـد تجربـه ای لمسـی ـ بصری ـ شـنیداری با خلـقِ روابـطِ جدید میـانِ محتوا و 
بیـانِ مـواد اسـت. »اسـتودیو ۵1«، همچنیـن، زمینه ای اسـت بـرای تجربه ی ایـن دو هنرمند در کشـفِ روش هـای جدیدِ با هـم کار کردن، و 

نگریسـتنِ در تغییـراتِ ماهـوی ایـن همکاری از پـروژه ای به پـروژه ی دیگر.

“Studio 51” has been a collaborative project between Bahar Samadi and Navid Salajegheh since 2014. By 
recycling and re-employing pre-existing footages, as well as, textual/visual materials, and then processing them 
through a diverse extent of mediums, spanning from moving images to performance, installation and painting, 
they attempt to construct a series of micro narratives and assemblages, which reappear in a here and now 
that is alternative to their original time and space. The output of these projects are visual, auditory or tactile 
experiments that create new relationships between content and expression of materials. “Studio 51”, also, 
functions as  a laboratory for these two artists to discover new forms for the possibilities of “working together” 
and, ultimately, to observe the way they evolve from one project to another.

این نمایشگاه در دو بخش به نمایش در می آید:
 ـ1، از تاریخ 24 آذرماه تا 17دی ماه در گالری آران توده در حرکت 

 ـ۲، از تاریخ 8 تا 17دی ماه در پروژه های آران  توده در حرکت 

با تشکر از نازیلا نوع بشری، امیرعلی قاسمی و علی احدی 

This exhibition will be held in two parts:  
The Mass in Movement - 1 at Aaran Gallery, from December 15, 
2017 to January 07, 2018 and 
The Mass in Movement - 2, at Aaran Projects, from December 29, 
2017 to January 07, 2018. 

Thanks to Nazila Noebashari, Amirali Ghassemi, Ali Ahadi



The mass in movement, a body of works which re-
activate a large number of primary sources, is the 
product of our recent collaboration at Studio 51. These 
sources are used to counter their original context and 
function. Therefore, we are to see a situation in which 
arises a rupture between the thing and the system of 
signs making that thing thinkable. A found collection 
of family slides; panoramic photographs of Tehran 
from the top of Milad Tower; documents pertaining 
to events in the news; obtained videos from internet’s 
cyber-space, YouTube and more, are all things that 
can find themselves in this situation i.e. distortion of 
meaningful significations through unconventional use 
of signifiers. 

In a single process, everything is swallowed by a 
factory. Through this very vortexing motion of being 
swallowed, a body may find its arm, but its head is 
borrowed in an encounter with another body. Matters 
are continuous, and sometimes, in their processes of 
changing state, they go directly from gas to solid or 
vice versa; an expanding motion that transits from 
one medium to another. At times, a matter, be it in its 
content or its expression, swings between works like an 
invisible Ping-Pong ball. Or it could be heterogeneous 
materials, each in their intangible vibrations, taking 
on a “line of flight”1. The movement of a matter in 
a molecular structure together with the movement 
of materials in a building construction can build a 
“block”2. The mobile property of matters, constantly 
situates them in “zones of proximity”3, a place wherein 
a certain substitution or exchange takes place. In this 
manner, the visual matter distances itself from its 
initial representational functionality and continues its 
procedures of transformations. Freedom of assembly 
for assembling figures.

Hence, a number of works in this exhibition, with 
emphasis on their physical proximity, attempt to present 
a type of “assemblage”4. In other places, by activating 
the space between the works, we attempt to establish 
among them some temporary structures, which are 
formed around several centers, constantly reproducing 
themselves and their particles being thrown against 
one another – masses of humans and ants, or a pile of 
matches and bricks, all mobilizing masses of matter in 
their path.

The masses have foundational reproducible units. 
The bricks as small ancient units, in representing 
an existing place, construct a mass waiting a future 
within a temporary structure (However a mass itself 
has a mobile quality, but in transition through a 
representational apparatus, it has gotten trapped in 
one or a few immobile slices of a fluxes). In another 
place, these same small units of brick have been 
involved in a sort of a ritual of marking territory – 
primitive building materials that we, in passing through 
a place, put on top of one another, so as to draw, albeit 
temporary, the borders of a virtual territory within a 
particular perspective. Or perhaps we can face the 
human-society(s); the small human units while in a 
collective movement. In an act of intervention, in some 
press photographs of masses of people, faces are cut 
off from their fields and after being subjected to getting 
dimmed and neutralized, now, in a new assembly, 
reappear like “the black holes of subjectivation”5 stuck 
to “the white wall of significance”6.

November 2017, Tehran

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1, 2, 3, 4, 5 & 6 – See: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980,  
Translation and Foreword by Brian Massumi, University of Minnesota Press Minneapolis

در  اخیرمـان  مشـترکِ  فعالیّت هـای  حاصـل  حرکـت«  در  »تـوده 
اسـتودیو ۵1 اسـت؛  مجموعـه ای از کارهـا در بازفعّال سـازی انبوهـی 
از مـوّادِ اولیـه   کـه از بافتـار و کارکـردِ خـود خـارج شـده اند. وضعیّتی 
کـه در آن، میـانِ شـی و سیسـتمِ نشـانه ای کـه فکرپذیـرش می کند، 
شـکافی ایجاد می شـود. مجموعه  اسـلایدِ تصاویرِ خانوادگی پیداشـده؛ 
عکس هـای پانورامیـکِ شـهری تهـران از بـالای بـرج میـلاد؛ مـدارکِ 
مربـوط بـه وقایـعِ خبرسـاز؛ ویدیو هـای ذخیره سـازی شـده از فضـای 
جمعی -مجـازی اینترنـت، یوتیـوب و غیـره؛ چیزهایـی هسـتند کـه 
می تواننـد خـود را در ایـن وضعیّـت پیـدا کننـد ـ مخـدوش کـردنِ 

دلالت هـای معنـی دار بـا اسـتفاده ی نامعمـول از آن هـا. 

همه چیـز در پروسـه ای  توسـطِ یـک کارخانـه بلعیـده می شـود: در 
حرکـتِ گردابـی ایـن بلعیـده شـدن، بدنـی می توانـد دسـتِ خـود را 
پیـدا کنـد، ولـی سـرش در برخـورد بـا تنـی دیگـر بـه عاریـت گرفته 
می شـود. مادّه هـا دنبالـه دار هسـتند و گاهـی در تغییـرِ حالتِ شـان 
مسـتقیم از گاز بـه جامـد یـا برعکـس می رونـد. حرکتـی گسـترش 
یابنـده، کـه از رسـانه ای بـه رسـانه ای دیگـر انتقـال می یابـد. گاهـی 
مـادّه در محتـوا یـا در بیانـش، ماننـد یک تـوپ پینگ پونـگِ نامرئی، 
میـانِ کارهـا در حرکـت اسـت. یـا اینکـه مـوّادِ نامتجانـس هـر یـک 
در ارتعـاشِ نامحسوس شـان، بـر یـک »خـطِ فـرار« سـوار می شـوند. 
حرکـتِ مـادّه در یـک سـاختارِ ملکولی می توانـد با حرکـتِ مصالح در 
یـک ساختمان سـازی، یـک »بلـوک« بسـازد. خاصیـتِ سـیّارِ مادّه ها، 
آنهـا را مـدام در »مناطـقِ همسـایگی« هـم قـرار می دهـد، جایـی که 
نوعـی تعویـض یـا تبادل صـورت می گیـرد. ازیـن رو مـادّه ی تصویری 
از کارکـردِ بازنمایانـه ی اولیـه اش فاصلـه می گیرد و بـه دگرگونی خود 

ادامـه می دهـد. آزادی اجتمـاع بـرای فیگورهـای سـرِهم شـونده. 

مجـاورتِ  بـر  تاکیـد   بـا  نمایشـگاه،  کارهـای  از  تعـدادی  ازیـن رو 
فیزیکی شـان، سـعی دارنـد نوعـی »سـرِهم بنـدی« را ارایِـه دهنـد. یا 
در جایـی دیگـر بـا فعّـال کـردنِ فضـای میـانِ کارهـا سـعی می کنیم 
میان شـان سـاختارهای موقّـت برقـرار کنیـم. سـاختارهایی کـه حولِ 
تکثیرانـد  حـال  در  مـدام  می گیرنـد،  شـکل  متعـدّدی  هسـته های 
و  آدم هـا  انبـوهِ  می شـود؛  پرتـاب  همدیگـر  سـوی  بـه  ذرّات شـان  و 
مورچه هـا، یـا کبریت هـا و آجرهـا، کـه در مسیرشـان تـوده ی مـادّه را 

بـه حرکـت در می آورنـد. 

توده هـا واحـدِ پایه ی تکثیر شـونده دارنـد. آجرها، به عنـوان واحد های 
کوچـکِ کهـن، در بازنمایـی یـک مـکانِ موجـود، تـوده ای در انتظـار 
درونِ سـاختاری موقّـت را تشـکیل می دهنـد )بـا اینکـه تـوده خـود 
کیفیّتـی سـیّار دارد، امّـا در گـذر از یـک دسـتگاهِ بازنمایـی، در یـک 
یـا چنـد بـرشِ بی حرکـت از یـک جریـان گرفتـار شـده اسـت(. در 
جایـی دیگـر، همین واحدهـای کوچکِ آجر، دسـتمایه ی نوعـی آیینِ 
علامت گـذاری قلمرو می شـوند: مصالحِ سـاختمانی بـدوی، که در گذر 
از مکانـی روی هـم سـوار می کنیـم تـا مرزهـای یک قلمـروی مجازی 
را، بطـور موقـت، در یـک چشـم انداز ترسـیم کنیـم؛ یـا می توانیـم بـا 
انسـان-اجتماع هـا روبرو باشـیم: واحدهـای کوچکِ انسـان در حرکتِ 
جمعـی. در یـک عمـلِ مداخله جویانـه، در عکس هـای خبـریِ توده ی 
مـردم، چهره هـا از زمینـه ی خـود بریـده شـوند و بعد از تیـره و خنثی 
شـدن، در یـک تجمّعِ جدید چون »سـوراخ های سـیاهِ  سـوژه شـدن« 

بر »دیـوارِ سـفیدِ دلالت« بچسـبند.

آذر 1396، تهران

تــوده در حــرکت
استودیو 51

The Mass in Movement 
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Error of printer
Collage of  press photograph / Inkjet on Paper 
30×35 cm / 2017 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
source: reseauinternational.net  - Yemen, Summer 2014

Doctor Fish
Analog Photography / Digital Print on Paper
55×35 cm / 2012 

Doctor fish or Garra rufa is a small fish that is native to   
rivers, streams, ponds and lakes in Anatolia and the Middle 
East. Since the early 21st century, Garra rufa fish have been 
used in spa treatments, for peeling of feet, where they feed 
on skin of patients with psoriasis. 

خطای چاپگر
 کلاژِ عکسِ خبری پرینت شده / 3۵ ×30 سانتی متر/ 1396

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع عکس:  reseauinternational.net ـ یمن، تابستان 1393

دکترماهی 
عکاسی آنالوگ، چاپ دیجیتال روی کاغذ/ 3۵×۵۵ سانتی متر/ 1391  

دکتر ماهی یا »گاررا  روفا«  گونه ای ماهی است که در رودخانه ها، حوضچه ها و 
دریاچه های آناتولی و خاورِ میانه زندگی می کند. از اوایلِ قرنِ بیستم، از گاررا روفا 
بیماری  به  مبتلا  بیمارانِ  پوستِ  از  آن  در  که  می شود،  استفاده  درمانی  اسپا  در 

پسوریازیس تغذیه می کنند.



“Ants carrying lizard”
Video / 9 minutes / Color / Silent / Loop / 2017 

“They were in my backyard. It was simply great to watch 
them. Ants are super strong. I’m glad they are too small.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Original video, title and te×t from MRKNIGHTNDAY, Published on 
Sep 16, 2012 - youtube.com

Inverted temple
A Volume designed based on the proportions of an ancient 
Ziggurat, using google sketch-up software / Axonometric 
Perspective and Digital Printing / 100×70 cm / 2012

Ziggurats were built in Western Asia and especially in 
Mesopotamia by the Sumerians. The interiors were built 
using sunbaked adobe bricks, and the exterior were kiln-
baked bricks. The term ziggurat itself is the Akkadian word 
for ‘amassing.’ The shape of the ziggurat is stepped and it 
creates a type of pyramid: each level sits above the next 
one and dominates the level below. An upward expansion 
of volume representing a transcendental movement.

»مورچه ها مارمولک را حمل می کنند«
ویدیو / 9 دقیقه / رنگی/ صامت / تکرارشونده / 1396

»این را در حیاط مان پیدا کردم. شاهد بر اینکه مورچه ها چقدر قوی هستند، 
خوشحالم که آنها کوچک اند.«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویدیو، عنوان و توضیح کار متعلق به MRKNIGHTNDAY - یوتیوب

معبدِ وارونه
حجمِ طراحی شده بر اساسِ تناسباتِ یک زیگوراتِ باستانی با استفاده از نرم افزارِ 

گوگل اسکچ آپ / پرسپکتیوِ موازی/ چاپ دیجیتال / 70×100 سانتی متر/ 1392       

زیگورات هـا در آسـیای غربـی یا منطقـه ی مزوپوتامی به ویژه در دوران سـومریان 
سـاخته می شـده اند. درونِ حجـم از خِشـتِ آفتاب پختـه و لایه ی بیرون از خِشـت 
کوره پختـه تشـکیل می شـود. در لغـت به معنای برافراشـته سـاختن اسـت. محورِ 
مرکـزی بالارونـده  یـا پلکانی کـه چندین سـطح را در هرمی به هم وصـل می کند: 
هـر سـطح بالاتـر و برتر از سـطحِ زیرین، گسـترشِ رو به بالای حجـم در بازنمایی 

حرکـتِ متعالی.



“10 minutes before the disaster”
Video / 30 seconds / Color / Sound / Loop / 2017

Plasco - Jan 19, 2017

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Original photograph and title from Vahid Naderi / farsnews.com

From series Deterritorialized Landscape
Collage and Mixed Media / 30×30 cm each / 2017

»ده دقیقه پیش از حادثه«
ویدیو / سی ثانیه / رنگی / صامت / تکرارشونده / 1396

پلاسکو - 30 دی 139۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان و عکس از وحید نادری، خبرگذاری فارس نیوز

از مجموعه ی چشم اندازِ از قلمرو شده
کلاژِ عکس و مواد ترکیبی / هر یک 30×30 سانتی متر / 1396



Four Still Slices in a Vortex Motion 
Monoprint / Offset Ink on Paper / Polyptych / 28×28 cm  Each / 2017

چهار برشِ بی حرکت در یک جریانِ گِردابی
 جوهرِ افست روی کاغذِ کالک / چند لتّی، هر یک 28×28 سانتی متر / 1396



Heads and Flags 
Multimedia Installation / Two video projectors / one Inkjet on Paper 29×21 cm / one altered Press photograph / 160×90 cm 
Three looped videos / sound / 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Source: Fatakat.com

سرها و پرچم ها
 چیدمانِ ویدیو / دو ویدیو پروژکتور/ یک عکسِ پرینت شــده به ابعاد 21×29 ســانتی متر / یک عکسِ خبری دســتکاری شــده به ابعاد 90×160 ســانتی متر

 ســه ویدیو ی تکرار شونده / صدا / 1396
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Fatakat.com :منبع



Tryout: Marker on Photograph
Marker and Inkjet on Paper  - Frontside of the work / 21×27 cm / 2017

Salute
Marker and Inkjet on Paper  - Backside of the work / 58×36  cm / 2017

 تمرین: ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده
روی کار / هر یک 27×21 سانتی متر / 1396

Landslide
Video/ 22 seconds / Color/ Silent / Loop / 2017

Land Slide is a word used for collapse of a mass 
of earth or rock from a mountain or cliff.  This 
term also refers to an overwhelming majority of 
votes for one party or candidate in an election. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

source: BUSHY.TV - youtube.com

لند اسلاید
ویدیو  / 22 ثانیه / رنگی / صامت / تکرار شونده / 1396

یا  زمین  جرمِ  یک  از  توده ای  سقوطِ  برای  که  است  واژه ا ی  اسلاید  لند 
اکثریتِّ  برای  همچنین  واژه  این  می رود.  به کار  صخره  یا  کوه  یک  از  سنگ، 
می شود. استفاده  انتخابات  در  نامزد  یا  حزب  یک  برای  آراء  اتفّاقِ  به   قریب 

ـــــــــــــــــــــــــ
منبع: BUSHY.TV ، یوتیوب

سلام
 ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ پشتِ کار/ 36×۵8 سانتی متر / 1396



Coal Mine
Altered Press Photograph / Marker and Inkjet on 
Paper / 30× 42 cm / 2017

Zemestan - Yurt  coal mine - May 3, 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Source: mashreghnews.ir

Rocky Desert
Marker and Inkjet on Paper - Frontside of the work / 40×27 cm / 2017

Rocky Desert
Marker and Inkjet on Paper  - Backside of the work / 79x51 cm / 2017

 معدن
عکسِ خبری دست کاری شده / 42×30 سانتی متر / 1396

معدنِ زمستان یورت  ـ 13 اردیبهشت 1396
ـــــــــــــــــــــــ
منبع عکس: مشرق نیوز

کویرِ سنگی
 ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ روی کار / 27×40 سانتی متر / 1396

کویرِ سنگی
ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ پشتِ کار / ۵1×79 سانتی متر / 1396



Rocky Desert
Marker and Inkjet on Paper  - Backside of the work / 75×51 cm / 2017 

Rocky Desert 
Marker and Inkjet on Paper - Backside of the work / 76×51 cm / 2017  

کویرِ سنگی
 ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ روی کار / 27×۵6 سانتی متر / 1396

کویرِ سنگی
ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ پشتِ کار / ۵1×7۵ سانتی متر / 1396

Rocky Desert
Marker and Inkjet on Paper - Frontside of the work / 56×27 cm / 2017

کویرِ سنگی
ماژیک کاری روی عکسِ پرینت شده ـ پشتِ کار / ۵1×76 سانتی متر / 1396



One Line, Two Lines, A Thousand Lines
Video Documentation / 3 second / Color / Sound / Loop / 2017

Two or more pieces of paper are placed neatly on top of 
each other. Cutting with scissors begins from one point. As 
cutting continues, the other hand begins to slide the stack of 
papers it is holding in various directions. Finally two or more 
pieces of paper which have been cut by passing a single line 
through a “Slippery Surface”* is created while only one cut 
has been made, a variety of lines appears.

*Pierre Boulez creates concepts related to his music making 
and he puts words on them, the “smooth spaces” and “the 
striated space”. “The striated is that which intertwines fixed 
and variable elements, producing an order and succession 
of distinct forms, and organizes horizontal melodic lines 
and vertical harmonic planes. The smooth is the continuous 
variation, continuous development of form; it is the fusion of 
harmony and melody in favor of the production of properly 
rhythmic values, the pure act of the drawing of a diagonal 
across the vertical and the horizontal”. {A Thousand Plateaus: 
Capitalism and Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix 
Guattari, 1980, Translation and Foreword by Brian Massumi, 
University of Minnesota Press Minneapolis, London- Page 
478}

Golden Rivers
Offset Ink on Paper / Polyptych / 35×49 cm each / 2017

یک خط، دو خط، هزار خط
 مستندِ ویدیویی / 3 دقیقه / رنگی / صدا / تکرارشونده / 1396

دو یا چند کاغذ را لب  به لب روی هم قرا رمی دهیم. سپس با قیچی خطِ برشی را از 
نقطه ای آغاز می کنیم. در حین برش، با دستِ دیگر کاغذها را روی هم می لغزانیم. 
در انتها دو یا چند کاغذ را در یک سطح لیز*، با گذراندنِ تنها یک خط بریده ایم 

که روی هر یک خطی متفاوت پدید آورده است.

* پیر بولز برای مفاهیمی که در ساختِ موسیقی به اجرا در آورد کلماتِ »فضای 

راه راه« و »فضای لیز« را در یک دوگانه پیشنهاد کرد. فضای راه راه آن چیزی است 
را نظم  قابلِ تشخیص  از هم عبور می دهد،  فرم های  را  ثابت ها و متغیّر ها  که 
می دهد و می سازد، آن چیزی است که خطوطِ ملودیکِ افقی و سطوحِ هارمونیکِ 
عمودی را سازماندهی می کند. فضای لیز امّا واریاسیونِ ممتد است، گسترشِ ممتدِ 
فرم، در هم آمیزی ملودی و هارمونی به نفعِ آزادی از ارزش های صِرفا ریتمیک، خطِ 
خالصِ مورّب که خطوطِ عمودی و افقی را قطع می کند«.}هزار فلات: کاپیتالیسم و 
اسکیزوفرنی، ژیل دلوز و فلِیکس گاتاری، 1980، ترجمه از متن اصلی  استودیو۵1، 

صفحه ی ۵97{

رودخانه ها ی طلایی
 جوهرِ افست روی کاغذ / چند لتّی / هر یک 49×3۵ سانتی متر / 1396



Contingent Arcs on the Charms of Straight Lines
Bricolage* with Wood, MDF, Acrylic Paint, Offset Ink, Nails /
Tryptic / 45×50 cm each / 2017

* Bricolage is construction using whatever materials are available 
at the time.
“In its old sense the verb ‘bricoler’ applied to ball games and 
billiards, to hunting, shooting and riding. It was however always 
used with reference to some extraneous movement: a ball 
rebounding, a dog straying or a horse swerving from its direct 
course to avoid an obstacle…The ‘bricoleur’ is adept at performing 
a large number of diverse tasks; but, unlike the engineer, he does 
not subordinate each of them to the availability of raw materials 
and tools conceived and procured for the purpose of the project. 
His universe of instruments is closed and the rules of his game 
are always to make do with ‘whatever is at hand’, that is to say 
with a set of tools and materials which is always finite and is also 
heterogeneous because what it contains bears no relation to the 
current project, or indeed to any particular project, but is the 
contingent result of all the occasions there have been to renew 
or enrich the stock or to maintain it with the remains of previous 
constructions or destructions”.{The savage mind, Claude Lévi-
Strauss, Translated from the French by George Weidenfield and 
Nicholson Ltd. University of Chicago Press}

کمان های مشروط به نازِ خطوطِ راست
 بریکلاژ* با چوب، ام دی اف، رنگِ اکریلیک، جوهرِ افست، میخ

تریپتیک هر یک ۵0×4۵ سانتی متر / 1396

* ـ فرانسه. در لغت به معنای ساختنِ چیزی با موّاد گوناگون و در دسترس است. 
» منشا این کلمه به بازی های با توپ، شکار و اسب سواری بر می گردد، امّا همیشه 
به یک حادثه ارجاع می دهد: توپی که تغییرِ مسیر می دهد، سگی که خراب کاری 
مانعی  با  برخورد  از  تا  اصلی دور شود  از مسیرِ  باید  اسب  و هنگامی که  می کند 
گوناگونی  و  متعدّد  وظایفِ  است  قادر  بریکولاژ می کند،  که  آن   ... بماند  امان  در 
انجام دهد اما در تمایز با مهندس، هر یک از این وظایف را به ازپیش فراهم کردنِ 
بسته  ابزاری اش  جهانِ  نمی کند:  وابسته  پروژه  برای  فکرشده  ابزارِ  و  اولیّه  موّادِ 
است،  دسترس«  در  »امکاناتِ  با  آمدن  کنار  همواره  بازی اش  قاعده ی  و  است، 
یعنی  مجموعه ای از ابزار ها و موادّی که در هر لحظه ای دراختیار داریم، مازاد و 
ناهمگن، چراکه ترکیبِ این مجموعه،  نه با پروژه ای حالِ حاضرمان و نه با هیچ 
پروژه ای رابطه  ندارد، بلکه نتیجه ی محتمل الوقوعِ تمامِ موقعیّت هایی است که رخ 
داده اند، چه در نوسازی و کامل کردنِ انبار، و چه در نگهداری ذرّاتِ ساختن ها و 
خراب کردن های پیشین«. }تفکّرِ وحشی، کلود لوِی اشِتراوس، 1962، ترجمه از 

متن اصلی استودیو۵1، صفحه ی27-26{  



می دهـد.  تشـکیل  را  درخـت  کـه  اسـت  نقطـه  از  خـط  »...اطاعـت 
کـودک، زن و سـیاه قطعـا خاطره هایـی دارنـد. امـا حافظه ای کـه آنها 
را بـه عنـوان »خاطـراتِ کودکـی« در نظر گیـرد مانند قدرتـی مردانه 
و حداکثـری اسـت، چـون خاطراتِ زناشـویی یـا مسـتعمره ای. همواره 
می توانیـم بـه جـای رابطـه ی میـان دو نقطـه ی دور از هـم، از طریـقِ 
پیوسـتگی یـا بهم چسـبیدگی دو نقطه ی پشـتِ سـرِ هم  عمـل کنیم: 
پـس به جـای خاطـره فانتـزم خواهیم داشـت. همچنیـن زن می تواند 
یـک نقطـه ی نـر و یک نقطه ی ماده ی به هم چسـبیده داشـته باشـد و 
مـرد یـک نقطـه ی مـاده و یـک نقطه ی نـر. با ایـن همه شـکل گیری 
ایـن تلفیـق را، نمی تـوان پیشـرفتی در شـدنِ حقیقـی مـا دانسـت 
)ماننـد دوجنس گرایـی کـه الزامـا در تضـاد بـا برتـری جنـسِ مـرد یا 
اکثریتـی بـودن آلـتِ مردانه نیسـت(. تا زمانـی که خـط از دو نقطه ی 
دور از هـم تبعّیـت کنـد یـا اینکـه از دو نقطـه ی بهم پیوسـته تشـکیل 
شـود، از شِـمای درختـی سـر باز نـزده   و بـه شـدن هـا و ملکـول هـا 
دسـت پیـدا نمی کنیـم. خـطِ شـدن، نـه توسـطِ نقاطـی کـه آنهـا را 
به هـم وصـل می کنـد و نـه توسّـطِ نقاطـی کـه می سـازندش تعریـف 
می شـود: بـر عکـس از میـانِ نقطه هـا عبـور می کنـد، فقـط از میـان 
رشـد می کنـد، در عـرضِ رابطـه  ای کـه بـه دو نقطـه ی دور یـا نزدیک 
مـکان می بخشـد،  جهتِ عمـود بر نقـاطِ تعیین شـده می گریـزد. نقطه 
همیشـه منشـآ اسـت. امـا خـطِ شـدن را آغـاز و پایانـی نیسـت، نـه 
ابتدایـی و نـه انتهایـی، نـه مبدا و نه مقصدی؛ و سـخن از غیابِ منشـا 
کـه مـا را بـه منشـا برسـاند بـازی کلمـه ای بیش نیسـت. خطِ شـدن 
تنهـا میانـه دارد. میانـه اش میانگین نیسـت که شـتاب اسـت، سـرعتِ 
مطلـقِ حرکت اسـت. شـدن نه یک اسـت و نـه دو و نه رابطـه ی میانِ 
آنهـا، امـا آن چیزی اسـت که از میان شـان می گـذرد، مرز یا خـطِ فرار 
و سـقوط، عمـود بـر هر دو.  شـدن یک خط ـ بلوک اسـت بـرای  اینکه 
یـک منطقـه ی همسـایگی و محـاط ناشـدنی تشـکیل می دهـد، یـک 
ناکجاآبـاد، رابطـه ای مـکان نیافتنی که دو نقطه ی دور یـا نزدیک را در 
همسـایگی یکدیگـر بـا خود می بـرد، و مرز ـ همسـایگی، به پیوسـتگی 
و بـه فاصلـه به یـک انـدازه بی اعتنـا اسـت. خـط یـا بلوکی کـه زنبور و 
ارکیـده را گـردِ هم می آورد، یک از قلمرو شـدنِ مشـترک را برایشـان 
بوجـود مـی آورد، بـرای زنبـور به ایـن دلیل که بـه قطعه ای آزاد شـده 
بـرای دسـتگاه تولیـد مثلِ ارکیـده تبدیل می شـود امّـا همچنین برای 
ارکیـده، کـه ابـژه ی لـذّتِ آزاد شـده ی زنبور اسـت از چرخـه ی تولیدِ 
مثـلِ خـودش. هم زیسـتی دو حرکـتِ نامتقـارن که روی خـطِ فرار  به 

بلـوک تبدیـل می شـوند، هنگامـی کـه فشـار تکامـل بلعیده می شـود. 
خـط یـا بلوک، زنبـور و ارکیده را به هـم مرتبط نمی کنـد، آنها را به هم 
میان شـان می گـذرد،  از  بلکـه  نمی کنـد  نیـز  ترکیـب  و  نمی پیونـدد 
آنهـا را از منطقـه ی همسـایگی یکدیگـر عبـور می دهـد، از جایـی کـه 
تعیّن ناپذیری شـان ناپدیـد می شـود. سیسـتم ـ خـطِ )یا بلوکِ( شـدن 
در مقابـلِ سیسـتم ـ نقطـه ی حافظـه قـرار می گیـرد. شـدن حرکتـی 
اسـت کـه در آن، خـط خـود را از نقطـه آزاد می کنـد و نقطـه هـا را 
تعیّن ناپذیـر: ریـزوم، مقابـل درخـت، آزاد شـدن از درخت. شـدن ضدِ 
حافظـه اسـت. قطعـا حافظـه ای ملکولی در کار اسـت، ماننـد فاکتوری 
کـه به یـک سیسـتم مـولار و اکثریتـی وارد کنیـم. حافظـه همـواره 
کارکـردِ بـاز بـه قلمـرو بـردن دارد. بـر عکـس، بـردارِ ازقلمـرو شـدن 
بـه هیـچ وجـه نامتعیّن نیسـت بلکه بـا سـطوح ملکولی درگیر اسـت؛ 
بـه حـدی کـه بیشـتر از قلمـرو می گریـزد: از قلمـرو شـدن اسـت که 
مجمـوعِ تشـکیل دهنده های ملکولـی را گـرد هـم جمع می کنـد. ازین 
نقطه نظـر، مـا بلـوکِ کودکـی یا شـدنِ کـودک را در مقابـلِ حافظه ی 
تولیـد می شـود...  کـودک قـرار می دهیـم: »یـک« کـودکِ ملکولـی 
کودکـی بـا مـا در یـک منطقـه ی همسـایگی همزیسـتی می کنـد؛ یـا 
یـک بلـوکِ شـدن، روی یـک خـطِ از قلمروشـدن، هـر دوی مـا را بـا 
خـود می بـرد، نـه ماننـد کودکی کـه بوده ایم یـا خیال کنیم، نـه مانند 
کـودک اسـتخوانی، کـه آینـده اش بالـغ شـدن اسـت، بلکـه آنگونه که 
ویرجینیـا ولـف می نویسـد »کودکی اسـت، امـا نمی توانـد کودکی من 
باشـد«. )اورلانـدو دیگـر بـر اسـاس حافظـه عمل نمی کـرد، بلکـه او با 
بلوک هـا، بلوک هـای سِـن، بلوک هـای سـروری و بلوک هـای جنسـی، 
شـدن های بسـیار یـا خطـوطِ از قلمروشـدنِ بسـیاری را بیـن چیزهـا 
شـکل می دهـد(. هـر بـار کـه از لغـتِ »حافظـه« در صفحاتِ پیشـین 
»شـدن«.  بگوییـم  خواسـته ایم  رفته ایـم،  خطـا  کرده ایـم،  اسـتفاده 
می گفتیـم شـدن.«} هـزار فـلات: کاپیتالیسـم و اسـکیزوفرنی، ژیـل 
دلـوز و فلِیکـس گاتـاری، 1980، ترجمـه از متـن اصلی: اسـتودیو۵1، 

صفحـه ی 3۵8- 360{

“What constitutes arborescence is the submission of the 
line to the point. Of course, the child, the woman, the 
black have memories; but the Memory that collects those 
memories is still a virile majoritarian agency treating 
them as “childhood memories,” as conjugal, or colonial 
memories. It is possible to operate by establishing a 
conjunction or collocation of contiguous points rather 
than a relation between distant points: you would then 
have phantasies rather than memories. For example, 
a woman can have a female point alongside a male 
point, and a man a male point alongside a female one. 
The constitution of these hybrids, however, does not 
take us very far in the direction of a true becoming (for 
example, bisexuality, as the psychoanalysts note, in no 
way precludes the prevalence of the masculine or the 
majority of the “phallus”). One does not break with the 
arborescent schema, one does not reach becoming or the 
molecular, as long as a line is connected to two distant 
points, or is composed of two contiguous points. A line 
of becoming is not defined by points that it connects, 
or by points that compose it; on the contrary, it passes 
between points, it comes up through the middle, it runs 
perpendicular to the points first perceived, transversally 
to the localizable relation to distant or contiguous points. 
A point is always a point of origin. But a line of becoming 
has neither beginning nor end, departure nor arrival, origin 
nor destination; to speak of the absence of an origin, to 
make the absence of an origin the origin, is a bad play on 
words. A line of becoming has only a middle. The middle 
is not an average; it is fast motion, it is the absolute speed 
of movement. A becoming is always in the middle; one can 
only get it by the middle. A becoming is neither one nor 
two, nor the relation of the two; it is the in-between, the 
border or line of flight or descent running perpendicular 
to both. If becoming is a block (a line-block), it is because 
it constitutes a zone of proximity and indiscernibility, a 
no-man’s-land, a nonlocalizable relation sweeping up 
the two distant or contiguous points, carrying one into 
the proximity of the other -and the border-proximity is 
indifferent to both contiguity and to distance. The line or 
block of becoming that unites the wasp and the orchid 
produces a shared deterritorialization: of the wasp, in that 
it becomes a liberated piece of the orchid’s reproductive 
system, but also of the orchid, in that it becomes the 

object of an orgasm in the wasp, also liberated from its 
own reproduction. A coexistence of two asymmetrical 
movements that combine to form a block, down a line 
of flight that sweeps away selective pressures. The line, 
or the block, does not link the wasp to the orchid, any 
more than it conjugates or mixes them: it passes between 
them, carrying them away in a shared proximity in which 
the discernibility of points disappears. The line-system 
(or block-system) of becoming is opposed to the point-
system of memory. Becoming is the movement by which 
the line frees itself from the point, and renders points 
indiscernible: the rhizome, the opposite of arborescence; 
break away from arborescence. Becoming is an 
antimemory. Doubtless, there exists a molecular memory, 
but as a factor of integration into a majoritarian or molar 
system. Memories always have a reterritorialization 
function. On the other hand, a vector of deterritorialization 
is in no way indeterminate; it is directly plugged into the 
molecular levels, and the more deterritorialized it is, 
the stronger is the contact: it is deterritorialization that 
makes the aggregate of the molecular components “hold 
together.” From this point of view, one may contrast a 
childhood block, or a becoming-child, with the childhood 
memory: “a” molecular child is produced... “a” child 
coexists with us, in a zone of proximity or a block of 
becoming, on a line of deterritorialization that carries us 
both off -as opposed to the child we once were, whom we 
remember or phantasize, the molar child whose future is 
the adult. “This will be childhood, but it must not be my 
childhood,” writes Virginia Woolf. (Orlando already does 
not operate by memories, but by blocks, blocks of ages, 
block of epochs, blocks of the kingdoms of nature, blocks 
of sexes, forming so many becomings between things, or 
so many lines of deterritorialization.)  Wherever we used 
the word “memories” in the preceding pages, we were 
wrong to do so; we meant to say “becoming,” we were 
saying becoming.” {A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, Gilles Deleuze and Félix Guattari, 1980, 
Translation and Foreword by Brian Massumi, University 
of Minnesota Press Minneapolis, London- P293-294}
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